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اسلام بعد از رحلت پیامبر به سرعت رو  به گسترش 
نهاد؛ آنچنان كه در مدت كوتاهى سراسر دنیاى متمدن 
آن عصر را فرا گرفت. از سوى دیگر طبیعت علم دوستى 
اسلام سبب شد كتب علمى دیگران، از یونان گرفته 
تا مصر و از هند تا ایران و روم، ترجمه شــود. ترجمه 
آثار علمى دیگران در عصر عباسیان، مخصوصا زمان 
 هارون و مأمون شدت یافت و مسئله مطلوب روز شد.]1[
آنچه مایه نگرانى بود، این بود كه عقاید خرافى و 
افكار انحرافى و غیر اســلامى در لا بلاى این كتب به 
ظاهر علمى به محیط اسلام راه یافت. همچنین در آن 
زمان یك هیئت نیرومند علمى در دربار عباسیان وجود 
نداشت كه آثار علمى بیگانگان را مورد نقد و بررسى 
دقیق قرار دهد و مطالب صحیح و پیراسته را در اختیار 

جامعه اسلامى بگذارد.]2[
این شرایط خاص فكرى و فرهنگى وظیفه سنگینى 
را بر دوش امام على بن موسى الرضا )ع( گذاشت، لذا آن 
امام بزرگوار)پس از پذیرش ولایت عهدى( دامن همت 

پرسش و پاسخ

شاخص های رفتاری بهترین بندگان خدا
از امام رضا)ع( پرسیدند: بهترین بندگان خدا چه كسانى هستند؟ فرمود: كسانى 
كه هرگاه نیكى كنند، خوشحال شوند، و هرگاه بدى كنند استغفار نمایند، و هرگاه 
مورد نعمت و بخشــش قرار گیرند، تشــكر و سپاسگزارى نمایند، و هرگاه به بلا و 
مصیبتى گرفتار شوند، صبر و شكیبایى كنند، و هرگاه غضبناک و خشمگین شدند، 

راه گذشت و بخشش را پیش گیرند.)1( 
همچنین از آن حضرت پرسیدند:  انسان پست و فرومایه كیست؟ حضرت فرمود: 

____________آن كسى كه به وسیله آنچه در اختیار او است، از خدا غافل شود.)2(
1 و 2- بحار الانوار، ج 75، ص 338

خلافت، حق مسلم ما اهل بیت)ع( است
ما اهل بیت)ع( و ائمه)ع( حقى داریم بر شما مردم به اینكه ولى امر شما باشیم. 
)معنایش این است كه این حق اصلا مال ما هست و چیزى نیست كه مأمون بخواهد 
به ما واگذار كند.( و شما در عهده ما حقى دارید. حق شما این است كه ما شما را 
اداره كنیم و هرگاه شــما حق ما را به ما دادید )یعنى هر وقت شــما ما را به عنوان 
خلیفه پذیرفتید( بر ما لازم مى شود كه آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهیم. 

)بحارالانوار، ج 49، ص 146()1(
____________

1- سیرى در سیره ائمه اطهار، شهید مرتضى مطهرى)ره(، ص 195

درخواست بدون تلاش نوعی تمسخر است!
قال الامام الرضا)ع(: »من سأل الله التوفیق و لم یجتهد، فقد استهزأ 

بنفسه«
امام رضا)ع( فرمود: هر كس از خداوند بخواهد كه براى انجام كارى و یا رسیدن 
به هدف مشروعى او را كمك كند، در حالى كه براى رسیدن به مقصودش تلاش و 

كوشش ننماید، خودش را مسخره كرده است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75، ص 356

ناکامی مأمون از پذیرش مشروط 
ولیعهدی امام رضا)ع(

پرسش:
مأمون از پیشنهاد الزامی ولیعهدی به امام رضا)ع( چه اهدافی را 

دنبال می کرد و در نهایت چه دستاوردی برای او داشت؟
پاسخ:

پیش زمینه پیشنهاد الزامی ولیعهدی
هنگامى كه مأمون در سال 198 هجرى از جنگ قدرت با برادرش امین 
فراغت یافت و خلافت بلامنازع را به چنگ آورد، یكى از تدابیر او حل مشكل 
علویان و مبارزات تشیع بود. او براى این منظور تجربه همه خلفاى سلف خود 
را پیش چشــم داشت كه با روش هاى مختلف سركوب و ریشه كنى نهضت 
علویان، نتوانسته بودند این جریان را متوقف و یا محدود نمایند. لذا ارزیابى 
خطر شیعیان براى بقاى دستگاه خلافت خود را بسیار جدى و واقعى مى دید، 
و درصدد مقابله با آن برآمد. ماجراى دعوت امام هشتم از مدینه به خراسان 
و پیشنهاد الزامى ولیعهدى به آن حضرت كه در همه دوران طولانى امامت 
كم نظیر و یا در نوع خود بى نظیر بود، در این رابطه شكل گرفت و تحقق یافت.

اهداف مأمون از پیشنهاد الزامی ولیعهدی
1- تبدیل صحنه مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه فعالیت 

سیاسی آرام و بی خطر
شــیعیان با دو ویژگى مظلومیت و قداســت، در پوشش تقیه، مبارزات 
خستگى ناپذیر و مستمر خود را همواره علیه دستگاه خلافت دنبال مى كردند. 
مأمون كه این خطر را با تمام وجود خود حس مى كرد، زیركانه به دنبال این بود 
كه با پیشنهاد الزامى ولیعهدى این دو ویژ گى مبارزاتى شیعیان را از آنان بگیرد 
و این جریان را با سهیم كردن ظاهرى در قدرت به موافق و همراه تبدیل كند؟!
2- تخطئه مدعای تشــیع مبنی بر غاصبانه بودن خلافت های 

اموی و عباسی
مامون با این كار به همه شیعیان مى خواست مزورانه ثابت كند كه ادعاى 
غاصبانه  و نامشروع بودن خلافت هاى مسلط كه همواره جزو اصول اعتقادى 
شیعه به  حساب مى رفته، یك حرف بى پایه و اساس و ناشى از ضعف و عقده هاى 

حقارت بوده و خلافت هاى اموى و عباسى به حق و مشروع بوده است.
3- کنترل کانون مبارزه و معارضه با خلافت

مامون با این كار، امام رضا)ع( را كه همواره یك كانون معارضه و مبارزه 
بود در كنترل دستگاه هاى خود قرار مى داد و به جز خود حضرت، همه سران و 
سلحشوران علوى را نیز در سیطره خود درمى آورد، و این موفقیتى بود كه هرگز 
هیچ یك از اسلاف مامون چه بنى امیه و چه بنى عباس، بر آن دست نیافته بودند.

4- از بین بردن پایگاه مردمی امام رضا)ع(
مامــون با این كار امــام را كه یك عنصر مردمى و قبله امیدها و مرجع 
سؤال ها و شكو ه ها بود درمحاصره مأموران حكومت قرار مى داد و رفته رفته 
رنگ مردمى بودن را از او مى زدود و میان او و مردم و سپس میان او و عواطف 

و محبت هاى مردم فاصله مى افكند.
5- کسب وجهه و حیثیت معنوی برای خود و دستگاه خلافت

طبیعــى بود كه در دنیاى آن روز همــه او را به خاطر اینكه فرزندى از 
پیامبراكرم)ص( و شــخصیت مقدس و معنوى را به ولیعهدى خود برگزیده 
ســتایش كنند و براى خود و دســتگاه خلافت و حكمرانى حیثیت معنوى 

كسب كند؟! 
6- تبدیل شدن امام رضا)ع( به یک توجیه گر دستگاه خلافت 

و حکمرانی 
مأمون با این كار مى خواســت امام رضا)ع( را از جایگاه یك فرد معارض 
و مبارز به یك توجیه گر دستگاه خلافت و حكمرانى تبدیل كند، كه در این 
صورت هیچ  نغمه مخالفى نمى توانست خدشه اى بر حیثیت آن دستگاه خلافت  
وارد ســازد و در نتیجه همه خطاها، زشتى ها و انحرافات نظام حكمران را از 
چشم ها پوشیده بدارد. البته به جز این موارد اهداف دیگرى نیز براى مأمون 
متصور بود، كه پیچیدگى و عمق مسأله را مى رساند و یقیناً این تدبیر مزورانه 
را هیچ كس به جز مأمون نمى توانست  به خوبى هدایت كند، و بدین جهت بود 
كه دوستان و نزدیكان مأمون از ابعاد و جوانب آن بى خبر بودند، حتى »فضل 
ابن سهل« وزیر و فرمانده كل و مقرب ترین فرد دستگاه خلافت نیز از حقیقت 

و محتواى این سیاست بى خبر بوده است.
امام رضا)ع( و تدابیر خنثی کننده مکر و خدعه مأمون

1- هنگامى كه مأمون امام رضا)ع( را از مدینه به خراســان دعوت كرد، 
آن حضرت فضاى مدینه را از كراهت و نارضایتى خود پر كرد، به طورى كه 
همه كس در پیرامون امام یقین كردند كه مأمون با نیت سوء و بدون رضایت، 

امام را از وطن خود دور مى كند.
2- هنگامى كه در مرو پیشنهاد ولایتعهدى آن حضرت مطرح شد، حضرت 
به شدت استنكاف كردند و تا وقتى مأمون صریحاً آن حضرت را تهدید به قتل 

نكرد، امام آن را نپذیرفتند.
3- امام رضا)ع( بدین شرط ولیعهدى مأمون را پذیرفت كه در هیچ یك 
از شــئون حكومت دخالت نكند و به جنــگ و صلح و عزل و نصب و تدبیر 

امور نپردازد.
4- برملا كردن داعیه امامت شــیعى در سطح عظیم اسلام و كنار زدن 

پرده غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمان ها.
5- امــام رضا)ع( در هر فرصتى خــود را در معرض ارتباط با مردم قرار 
مى داد و در نیشابور حدیث »سلسله الذهب« را براى همیشه به یادگار گذاشت.

6- رهبران معارض و مبارز شیعى نه تنها از سوى امام به سكوت و سازش 
تشویق نشدند، بلكه وضع جدید امام موجب دلگرمى آنان شد و مأمون نتوانست 

معارضان شیعى خود را نسبت به دستگاه خلافت و خود خوش بین كند.
مأمون پس از احساس شكست و خسران در این سرمایه گذارى شیطانى، 
درصدد برآمد كه خطاى فاحش خود را جبران كند و ســرانجام براى مقابله 
با دشــمنان آشتى ناپذیر دستگاه هاى خلافت یعنى ائمه  اطهار)ع( به همان 
شیوه اى متوسل شد كه همیشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل شده بودند 

یعنى شهادت امام رضا)ع(.
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اگرچه مناظرات امام علی بن 
موسی الرضا )ع( فراوان است، 
ولی از میــان آنها مناظرات 
با  حضرت  آن  هفت گانــه 
جاثلیق؛ رأس الجالوت؛ هربز 
اکبر؛ عمران صابي؛  سلیمان 
مروزی؛  علي بن محمّد جهم؛ 
در  مختلف  مذاهب  ارباب  و 
خاصی  برجستگی  از  بصره 

برخوردار است.

حضرت رضا )ع( ثابت کرد بر خلاف گفته بدخواهان و دروغ پردازان 
اسلام با زور و سرنیزه و شمشیر به مردم جهان تحمیل نشده است و 
یک پیشوای بزرگ اسلامی به مخالفان خود اجازه می دهد که هرگونه 
ایراد و اشــکالی دارند، بدون ترس و واهمه مطرح سازند، هرچند بر 

محور نفی اسلام و حتی نفی توحید و الوهیت دور بزند.

دوران امامت 2۰ ســاله امامت امام رضا )ع( پس از 
شهادت پدر بزرگوارشان امام كاظم )ع( در سال 183 ق 
شروع شد. ده سال از این دوران همزمان با خلافت هارون 
الرشــید بود. )1( براى پاسخ به این سؤال كه نوع تعامل 
امام رضا )ع( با هارون چگونه بوده است؟ بیان مختصرى 
پیرامــون عملكرد  هارون در برخــورد با امام كاظم )ع( 
ضرورى اســت. هارون پیش از امام رضا )ع( سیاســت 
سختگیرى شدید را علیه امام كاظم  )ع( و شیعیان در 
پیش گرفت و امام و شیعیان به دستور ایشان سیاست 
تقیه )2( را در پیش گرفتند. بر همین اساس هنگامى كه  
هارون ایشان را احضار كرد، امام فرمودند: »چون تقیه در 
برابر حاكم واجب است، پیش  هارون مى روم.« )3( ایشان 
در نامه اى از على بن یقطین كه از شیعیانشان بود و به 
عنوان وزیر در حكومت عباسیان نفوذ كرده بود خواستند 
كه مدتى به شیوه اهل سنت وضو بگیرد تا خطرى او را 
تهدید نكند. )4( در مقابل، هارون بعد از آنكه نتوانست با 
تمام سختگیرى ها و حتى با زندانى كردن امام كاظم )ع()5( 
جلو گرایش و نفوذ روزافزون ایشان را در بین عموم افراد 
جامعه اسلامى بگیرد، آن حضرت را به شهادت رساند)6(  

در عصر امام رضا )ع( کتب فلســفی و علمی بسیاری از زبان یونانی 
و سریانی و غیر آنها به زبان عربی ترجمه شده بود، مردم به تعلیم 
علوم عقلی و استدلالی روی آورده بودند و علاوه  بر آن، مأمون خلیفه 
عباسی به عقیده بعضی، معتزلی مذهب بود و به استدلال عقلی در 
مذاهب علاقه نشان می داد و در نتیجه، بحث های عقلی و استدلالی 

در آن ایام رواج کامل و بازار گرمی داشت.

امام )ع( در جلســات و مناظرات، روح آزادمنشی اسلام و گشاده رویی و وسعت نظر در بحث را به همگان 
نشــان داد و ثابت کرد که با بحث های منطقی می توان حقیقت اسلام و تعلیمات آن را برای سایر مردمان 
جهان، تبیین و آشکار کرد و جاذبه اسلام به قدری قوی است که اگر به خوبی تبیین شود، گروه های زیادی 
را به خود متوجّه خواهد کرد، بخصوص در دنیای امروز که گوش شنوا برای شنیدن پیام اسلام، بسیار است.

شبهه: آیا تصویر خدا در اسلام مردانه است؟
پاسخ: برخى پژوهشگران معتقدند تصویرى كه ادیان، از جمله اسلام، 
از خدا ترسیم مى كنند، بازتاب فرهنگ مردمحور زمانه خود است. از نظر 
آنان، صفاتى چون ســلطه، قدرت، قهر و فرمانروایى، كه در بســیارى از 
توصیف هاى دینى از خدا به چشم مى خورد، با ویژگى هایى كه به مردان 
نسبت داده مى شود همخوانى دارد. در نتیجه، این گمان پدید آمده كه 
خداى اســلام نیز تصویرى مردانه دارد و این تصویر برخاسته از فضاى 
اجتماعى مردسالارانه صدر اسلام است. اما آیا این برداشت با متن قرآن 

و منطق اسلامى سازگار است؟
براى پاســخ، باید میان زبان و تصویر خدا و واقعیت و ذات او تمایز 
قائل شویم و بررسى كنیم كه آیا این توصیف ها واقعاً بر اساس مردگرایى 

شكل گرفته اند یا برخاسته از نیازهاى زبانى، تربیتى و معرفتى انسانند.
الف( محدودیت های زبانی و فراجنسیتی بودن خدا

در ادیان توحیدى، خداوند فراتر از جنسیت است و همتا ندارد: »لیَسَ 
كَمِثلهِِ شَىءٌ«.)1( 

امــا زبان هایى مانند عربى و انگلیســى )برخلاف فارســى(، ضمیر 
بى جنسیت براى موجودات آگاه ندارند؛ بنابراین، یكى از دو ضمیر »مذكر« 

یا »مؤنث« را به كار مى برند. 
در این زبان ها، وقتى جنســیت مبهم یا بى اهمیت است، معمولاً 
ضمیر مذكر به عنوان پیش فرض استفاده مى شود؛ حتى براى موجودى 
كه اصلًا جنســیت ندارد. بنابراین، این دستور زبانى، هیچ گونه پیامد 

و دلالتى ندارد.

به صورت كلى، جنسیت دستورى و زبانى، الزاماً بازتابى از جنسیت 
واقعى نیســت؛ چنان كه در عربى، خورشــید مؤنــث و ماه مذكر تلقى 
مى شود، اما در فرانسه برعكس؛ در حالى  كه در واقعیت، ماه و خورشید 

اصلا جنسیت ندارند.
پس كاربرد »هو« یا »He« درباره خدا صرفاً برآمده از ساختار زبانى 

است، نه نشانه جنسیت واقعى او.
ب( جمع میان صفات به  ظاهر مردانه و زنانه

اگرچــه در برخى فرهنگ ها این صفات با ویژگى هاى مردانه یا زنانه 
تطبیق داده مى شوند، اما در حقیقت، این دسته بندى ها فرهنگى و نسبى اند 
و نه جهان  شــمول. مهربانى، قدرت، قاطعیت، لطافت، شفقت و عدالت ، 
همگى صفاتى اند كه هر انسانى مى تواند داشته باشد، صرف نظر از زن یا مرد 
بودن. این كه در یك جامعه، مثلاً قدرت به مردان و محبت به زنان نسبت 
داده مى شود، بیشتر یك پدیده فرهنگى است، نه واقعیتى هستى شناختى.

بنابراین، اینكه برخى از صفات خدا را شبیه به صفات فرهنگى مردان 
دیده ایم، بیشتر بازتاب تصویر ما از مرد و زن است، نه حقیقت خدا. صفات 

الهى از این كلیشه هاى جنسیتى فراتر مى روند.
از این رو، در قرآن، خداوند هم »قادر«، »جبار« و »منتقم« است و هم 
»رحمن«، »رؤوف« و »غفور«. در بسیارى از آیات قرآن، این دو دسته از 

صفات به ظاهر متفاوت، با هم به كار رفته است؛ مثلا:
یدُ العِْقَابِ وَأنََّ الَلّ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ بدانید خدا داراى  * » اعْلمَُوا أنََّ الَلّ شَــدِ
مجازات شدید و )در عین حال( آمرزنده و مهربان است.«)2( در این آیه، 

»شدید العقاب« در كنار »غفور رحیم« آمده است.
حِیــمُ وَأنََّ عَذَابىِ هُوَ العَْذَابُ الْلیِمُ؛  * » نبَِّــئْ عِبَــادِى أنَىِّ أنَاَ الغَْفُورُ الرَّ
بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم و )اینكه( عذاب و كیفر من، 
همان عذاب دردناک است.«)3( در این آیات، »غفور« و »رحیم« در كنار 

»عذاب الیم« آمده اند.
بنابرایــن، در قرآن، خداوند جامع همه صفات كمالى اســت و هیچ 
صفتى را به نفع صفتى دیگر كنار نمى گذارد. این جامعیت و توازن، نشان 
مى دهد كه خداوند نه مردانه تصویر شده، نه زنانه؛ بلكه تصویر جامع از 
او ارائه شده كه توجه به آن، انسان ساز است و آدمى را نه به رحمت الهى 

مغرور مى سازد و نه از بخشش الهى ناامید مى كند.
ج( نه مرد از زن برتر است و نه بالعکس

اسلام در اصول اعتقادى و ارزش گذارى هاى اخلاقى، كرامت انسان را 
نه بر اساس جنسیت، بلكه بر اساس تقوا و عمل مى سنجد: » گرامى ترین 

شما نزد خداوند با تقواترین شماست.«)4( 
بنابراین، اســلام دلیلى ندارد كه براى بزرگداشت خدا، او را در قالب 

مردانه تعریف كند. 
برخى از تفاوت هاى جنسیتى در احكام، به وظایف، نقش ها یا شرایط 
طبیعى مربوط اســت، نه به ارزشــگذارى ذاتى میان زن و مرد. مثلا در 
مســئله ارث، مرد مسئول تأمین مالى خانواده است، نه زن. بنابراین اگر 
ارث بیشترى به او داده مى شود، به خاطر مسئولیت بیشتر است، نه كرامت 
بیشتر.  از این رو، نسبت دادن تصویر مردانه به خدا به انگیزه تقدیس مرد، 

با منطق قرآن ناسازگار است.

نتیجه :
قرآن تصویر مردانه اى از خدا ارائه نمى دهد. خداوند در قرآن، نه مرد 
 »He« است و نه زن؛ بلكه فراتر از جنسیت است. استفاده از ضمیر »هو« یا
به خاطر محدودیت هاى زبانى اســت، نه نشانه جنسیت خدا. زبان عربى 
مثل بســیارى از زبان هاى دیگر، ضمیر بى جنسیت براى موجودات آگاه 
ندارد و در چنین مواردى، پیش فرض زبانى، استفاده از ضمیر مذكر است.

از ســوى دیگر، قرآن مجموعه اى از صفات الهى را بیان مى كند كه 
برخى از آنها شاید در مردان یا زنان بیشتر باشد؛ اما اولاً این تقسیم بندى ها 
فرهنگى و قراردادى اند، نه واقعى و ثانیاً خداوند همه آنها را با هم دارد. 

در نهایت، قرآن ملاک كرامت انسان را نه جنسیت، بلكه تقوا مى داند 
و اساســاً مرد را بر زن برتر نمى داند؛ از این رو، دلیلى ندارد كه خدا براى 
بزرگداشت، خویش را مردانه توصیف كند. تصویر خدا در قرآن، فراتر از 

تصورهاى انسانى و جنسیتى است.
پی نوشت ها:

1. شورى، آیه11   2. مائده، آیه 98.   3. حجر، آیات 49-5۰.   4. حجرات، آیه 13.
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تصویر  مردانه  از خدا 

خداوند در قرآن، نه مرد اســت و نه زن؛ بلکه 
از ضمیر  اســتفاده  است.  از جنســیت  فراتر 
»هو« یا »He« به خاطــر محدودیت های زبانی 
است، نه نشانه جنســیت خدا. زبان عربی مثل 
بســیاری از زبان های دیگر، ضمیر بی جنسیت 
برای موجــودات آگاه ندارد و در چنین مواردی 

پیش فرض زبانی، استفاده از ضمیر مذکر است.

برخی از تفاوت های جنسیتی در احکام، به وظایف، 
نقش ها یا شــرایط طبیعــی مربوط اســت، نه به 
ارزشــگذاری ذاتی میان زن و مرد. مثلا در مسئله 
ارث، مرد مســئول تأمین مالی خانواده است، نه زن. 
بنابراین اگر ارث بیشتری به او داده می شود، به خاطر 
مسئولیت بیشتر اســت، نه کرامت بیشتر. از این رو، 
نسبت دادن تصویر مردانه به خدا به انگیزه تقدیس 

مرد، با منطق قرآن ناسازگار است.

امام رضــا )ع( و خفقان  هارونی

بعد از اینكه امام كاظم )ع( به دستور هارون به شهادت 
رسید؛ او با توجه به ترسى كه از پیامدهاى این شهادت 
داشت ســعى فراوانى كرد تا افكار عمومى و بخصوص 
شیعیان را متقاعد كند كه امام به مرگ طبیعى از دنیا 
رفته است. او از اینكه بخواهد امام رضا )ع( را به شهادت 
برساند بیم داشت. گزارش هاى تاریخى نیز بازگوكننده 
همین امر است. به عنوان نمونه صفوان بن یحیى نقل 

ایشان شد، عدم رعایت تقیه از جانب آنان بود درجایى 
كه تقیه لازم است. )1۰( 

پی نوشت ها: 
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3. شــیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه، عیون اخبار الرضا ، 
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به كمر زد]3[ و در قالب مناظره با ســایر عالمان ادیان 
الهى حقانیت اسلام و اهل بیت )ع( را در برابر رؤساى 
مذاهب دیگر ثابت كرد]4[ و این كشتى را با لنگر وجود 
خویش از سقوط در گرداب خطرناک انحراف و التقاط 
رهایى بخشــید.]5[ كه این مهم از طریق دربار مأمون 

منتشر شد.]6[
اگرچه مناظرات امام على بن موسى الرضا )ع( فراوان 
است، ولى از میان آنها مناظرات هفت گانه آن حضرت 
با جاثلیق؛]7[ رأس الجالــوت؛]8[ هربز اكبر؛]9[ عمران 
صابي؛]1۰[ سلیمان مروزى؛]11[ علي بن محمّد جهم؛]12[ 
و ارباب مذاهب مختلف در بصره از برجستگى خاصى 

برخوردار است.]13[
هــر یك از این مناظرات داراى محتواى عمیق و 
جالبى است كه حتى امروز هم با گذشت حدود 12۰۰ 
سال از آن تاریخ، راهگشا و روشنگر و بسیار آموزنده و 

كه سخت به اهل بیت عصمت )ع( علاقه داشتند و عشق 
مى ورزیدند، پایین بیاورد، به گمان اینكه امام تنها به 
مسائل ساده اى از قرآن و حدیث آشناست و از فنون 

علم و استدلال بى بهره است.]21[
حال آنكه امام رضا )ع( با اســتدلال هاى منطقى ، 
جواب ناقدین را مى دادند.]22[ به عنوان نمونه آن حضرت 
در مناظــره با رأس  الجالوت به شــیوه هاى مختلفى 
استدلال مى كند. نخســت، به دلیل نقلى استدلال 

مىفرماید و سپس به دلیل عقلى. بزرگ یهود نیز ناچار 
مى شود هر دو را بپذیرد و تسلیم گردد.]23[ همچنین 
علماى كلام مشاهده كردند عمران صابى كه در استدلال 
بسیار نیرومند بود و هرگز كسى بر او غلبه نكرده بود، در 

برابر امام على بن موسى الرضا تسلیم شد.]24[
و یا ســلیمان مروزى در مناظره با امام رضا ، اراده 
خداوند را علت وجود خداوند گرفت و ازلیت او را انكار 
كرد و این به سبب بن بست سختى بود كه امام )ع( در 

استدلال براى او ایجاد كرد.]25[
بــه این ترتیب، امام از طرق مختلــف راه را بر او 
بست و با دلایل گوناگون ثابت كرد كه اراده از صفات 
فعل است و حادث است و نمى تواند عین ذات خداوند 
باشد. سلیمان نیز خود را چنان در تنگنا دید كه قادر 

بر جواب نبود و از سخن بازماند.]26[
ادبیــات به كار رفته در مناظرات حضرت در عین 
حال كه مســالمت آمیز اســت اما با این وجود داراى 

استدلال هاى قوى، منطقى و جامع است.]27[

تکیه بر اصول مشترک بین ادیان
اصول ادیان آســمانى یكسان است]28[ چرا كه در 
متن فطرت آدمى قرار دارد. به عنوان نمونه سرنوشت 
انسان بر مسئله توحید است و از سوى دیگر فطرتش 
او را دعوت به شــكر منعم و معرفت و شناخت او مى 
كند، و از سوى سوم روح اجتماعى و مدنیت انسان او 

را به سوى كمك به محرومان فرا مى خواند.]29[
لذا مجموعه دین الهى از نظر اساس و ریشه همه 
جا یكى اســت، هر چند تكامل جامعه انسانى ایجاب 
مــى كند كه تشــریعات و قوانین فرعى هماهنگ با 
تكامل انســان ها رو به تكامــل رود تا به حد نهایى و 

خاتم ادیان رسد.]3۰[
دعوت به سوى »قدر مشترک« ، بهترین راه براى 
همزیستى ادیان مختلف است؛ چرا كه غالباً نمى توان از 
یك گروه بخواهیم تمام عقاید را رها كند و تابع دیگرى 
شود و اگر هم منطقى باشد، عملى نیست. پس بهتر 
این اســت كه اگر پیروان ادیان دیگر، بعد از شنیدن 
دلایل مختلف به اسلام نگرویدند آنها را در عقاید خاصّ 
خودشان رها كنیم و در قدر مشترک همكارى نماییم 
و بهترین قدر مشترک بین همه ادیان آسمانى همان 

اصل توحید و یگانگى خدا در ذات و صفات است.]31[
برهان هــاى اثبات وجود خدا در مناظره هاى امام 
رضا )ع( نشان از اهتمام آن حضرت بر تكیه بر اصول 

مشترک بین الادیانى است.]32[
تأکید بر اعتقادات طرف مناظره 

مبنای استدلال منطقی
هنگامى كه على بن موسى الرضا )ع( بر مأمون وارد 
شد، مأمون به فضل بن سهل وزیر مخصوصش دستور 
داد كه پیروان مكاتب مختلف مانند جاثلیق)عالم بزرگ 

مســیحى(، رأس الجالوت)پیشواى بزرگ یهودیان(، 
رؤســاى »صابئین«، »هربز اكبر« )پیشــواى بزرگ 
زردشتیان( و »نسطاس رومى« )عالم بزرگ نصرانى( و 
همچنین علماى دیگر علم كلام را دعوت كند تا هم 
آنها ســخنان آن حضرت را بشنوند و هم آن حضرت 
سخنان آن ها را.]33[ در این میان حسن بن سهل نوفلى 
كه هنوز به مقام شامخ علمى امام معرفت كامل نداشت 
و از توطئه مأمون وحشت كرده بود، به امام عرض كرد: 

علماى علم كلام اهل بدعت و مخالف دانشــمندان 
اسلامند، چرا كه عالمِ واقعیت ها را انكار نمى كند، امّا 
این ها اهل انكار و سفسطه اند. اگر دلیل بیاورى كه خدا 
یكى اســت، مى گویند: این دلیل را قبول نداریم. اگر 
بگویى: محمّد رسول الل است، مى گویند: رسالتش را 
اثبات كن. خلاصه )آنها افرادى خطرناكند و( در برابر 
انسان دســت به مغالطه مى زنند و آن قدر سفسطه 
مى كنند تا انسان از حرف خودش دست بردارد. فدایت 

شوم، از این ها بر حذر باش!]34[
امام فرمود: هنگامى كه مأمون اســتدلالات مرا 
در برابر اهل تورات با توراتشان بشنود و در برابر اهل 
انجیل با انجیلشان و در مقابل اهل زبور با زبورشان و 
در مقابل صابئین با زبان عبري شان و در برابر هیربدان 
با زبان فارسي شان و در برابر اهل روم با زبان رومى و در 
برابر پیروان مكتب هاى مختلف با لغاتشان. هنگامى كه 
دلیل هر گروهى را جداگانه ابطال كردم، به طورى كه 
مذهب خود را رها كنند و قول مرا بپذیرند، آن وقت 

مأمون پشیمان خواهد شد.]35[

طبق روایت مشــروحى كه قطــب راوندى در 
كتاب»الخرائــج« آورده، هنگامى كه آتش فتنه در 
بصره بالا گرفت و فرق مختلف و مكتب هاى گوناگون، 
آنجــا را پایگاه فعالیت خود قرار دادند، امام على بن 
موســى الرضا )ع( براى خاموش كردن آتش فتنه به 
بصره آمد و علماى بزرگ مسیحى تا علماى یهودى 
و كســان دیگر را دعوت كرد؛ سپس فصول مختلف 
انجیل و بشاراتى را كه درباره پیامبر اسلام )ص( در 
آن آمده، تا بشارات اسفار مختلف تورات و زبور همه 

را برشمرد.]36[
ســپس به توده مردم مسلمان كه در آن مجلس 
حضور داشتند رو كرد و در بخشى از سخنانش چنین 
فرمود: اى مردم، آیا كســى كه با مخالفانش با آیین و 
كتاب شریعت خود آنها احتجاج و استدلال كند، از همه 

با انصاف تر نیست؟ عرض كردند: چرا.]37[

فرمود: بدانید امام بعد از محمّد )صلى الل علیه و 
آله( فقط كسى است كه برنامه هاى او را تداوم بخشد 
و مقام امامت تنها براى كســى زیبنده است كه با 
تمام امت ها و پیروان مذاهب مختلف با كتاب خود 
آنها گفت وگو كند. مسیحیان را با انجیل، یهودیان 
را با تورات و مسلمانان را با قرآن قانع سازد و عالم 
به جمیع لغت باشد و با هر قومى با زبان خودشان 

سخن گوید...«]38[

امــام رضا)ع( ثابت كرد كه یك پیشــواى بزرگ 
اسلامى باید از تمام مكتب ها آگاه باشد و باید بتواند با 
منطق خود آنها، بر آنها غلبه كند و حتى از زبان هاى 

زنده دنیا بى خبر نباشد.]39[
تحمل نظر مخالف؛ روش امام رضا )ع( در مناظرات

كیفیــت برخورد آن حضرت با پیــروان مكاتب 
مختلف درس آموز و الهام بخش است؛ از جمله اینكه 
قدرت منطق اســلام به قدرى اســت كــه از منطق 
مكتب هاى دیگر ابداً واهمه ندارد و به همین دلیل، در 
تاریخ اسلام به همه آنها مجال كافى داده شده است 
تا عقاید خود را نشــر دهند و پاسخ خود را بشنوند. 
حتى به كســانى كه اصلًا ایمان به خدا و مكتب انبیا 
نداشتند، آزادى بحث داده مى شد، هر چند متأسفانه 
آنها از این آزادى سوءاستفاده كردند و دیدیم برنامه ها 
به شــكل دیگرى در آمد: توطئه هاى گوناگون شروع 
شــد، اقدامات تخریبى ادامه یافــت و آنچه ما مایل 

نبودیم بشود، شد.]4۰[
امام رضا )ع(، پیشرو در آزاد اندیشی 

در خاتمه باید تأكید كرد امام )ع( در این جلسات و 
مناظرات، روح آزادمنشى اسلام و گشاده رویى و وسعت 
نظر در بحث را به همگان نشان داد و ثابت كرد]41[ كه 
با بحث هاى منطقى مى توان حقیقت اسلام و تعلیمات 
آن را براى سایر مردمان جهان، تبیین و آشكار كرد و 
جاذبه اسلام به قدرى قوى است كه اگر به خوبى تبیین 
شود، گروه هاى زیادى را به خود متوجّه خواهد كرد، 
بخصوص در دنیاى امروز كه گوش شنوا براى شنیدن 

پیام اسلام، بسیار است.]42[
آن حضــرت ثابت كرد بر خلاف گفته بدخواهان 
و دروغ پردازان، اســلام با زور و سرنیزه و شمشیر به 
مردم جهان تحمیل نشده است و یك پیشواى بزرگ 
اسلامى به مخالفان خود اجازه مى دهد كه هرگونه ایراد 
و اشكالى دارند، بدون ترس و واهمه مطرح سازند، هر 
چند بر محور نفى اسلام و حتى نفى توحید و الوهیت 

دور بزند.]43[
_______________________
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از: خبرگزاری رسا

پربار است، در این میان شیوه بحث هاى آن حضرت از 
نظر فن مناظره ]14[ و طرز ورود و خروج در بحث ها]15[ 
به نوبۀ خود قابل توجه و ســتودنى اســت كه ابعاد و 
زوایاى آن در این نگاشته مورد واكاوى قرار مى گیرد.

امام رضا )ع( و دفاع عقلاني از دین
عقل انسان خوبى و بدى و حسن و قبح بسیارى از 
اشیاء را درک مى كند،]16[حال اگر ما استقلال عقل را 
در تشخیص حقایق به كلىّ انكار كنیم، مسئله توحید 
و خداشناســى و بعثت انبیاء و ادیان آسمانى از میان 
خواهد رفت؛ لذا بیانات شــرع در صورتى قابل قبول 
اســت كه این دو اصل )توحید- نبــوّت( قبلًا با دلیل 

عقل ثابت شود.]17[
بر این اساس برخورد اسلام با پیروان مكتب هاى 
دیگر قبل از هر چیز باید برخورد منطقى باشد؛ نباید 
از منطق و استدلال چشم پوشید. اسلام در گذشته، 
از طریق تبلیغ و منطق پیش رفته است و در آینده نیز 
شْدُ  ینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ چنین خواهد بود:»لا إكِْراهَ فيِ الدِّ
مِنَ الغَْيِ؛ در قبول دین هیچ اكراهى نیست )زیرا( راه 

درست از بیراهه آشكار شده است«.]19 و18[
در عصر امام رضا )ع( كتب فلسفى و علمى بسیارى 
از زبان یونانى و سریانى و غیر آنها به زبان عربى ترجمه 
شده بود، مردم به تعلیم علوم عقلى و استدلالى روى 
آورده بودند و علاوه بر آن، مأمون خلیفه عباســى به 
عقیده بعضى، معتزلى مذهب بود و به استدلال عقلى 
در مذاهب علاقه نشان مى داد و در نتیجه، بحث هاى 
عقلى و استدلالى در آن ایام رواج كامل و بازار گرمى 

داشت.]2۰[
مأمــون نیز هدفى جز این نداشــت كه به پندار 
خویش مقام امام )ع( را در انظار مردم، مخصوصاً ایرانیان 

شیوه امام رضا )ع( در مناظره ها
 آیت الله مکارم شیرازی 

كرده اســت: »یحیى بن خالد به  هارون گفت: على بن 
موســى در خانه نشسته و مردم را به سوى خود دعوت 
مى كند،  هارون گفت مى خواهى او را هم مانند پدرش 

بكشیم، ما كه از كشتن پدر او سودى نبردیم.« )7( 
امام رضا )ع( نیز فعالیت هاى مرتبط با امر امامت را 
پیگیرى مى  كردند و وقتى برخى یارانشان خطر هارون 
الرشــید را به ایشان گوشزد مى كردند آن حضرت بیان 
مى كردند كه هر چه كوشــش كند او نمى تواند نسبت 

به من عملى انجام دهد. )8( یا وقتى محمّد بن ســنان به 
حضرت گفت: شــما خود را با این كار مشهور كردید و 
جانشین پدر شدید با اینكه از دم شمشیر  هارون خون 
مى چكد. فرمودند: »جواب من همان جوابى اســت كه 
پیامبر اكرم فرمود كه اگر ابوجهل یك مو از سر من كم 
كرد بدانید من پیامبر نیستم من نیز مى گویم اگر هارون 

یك مو از سرم كم كرد بدانید امام نیستم.«)9(  

در عین حال این مســئله بدین معنا نیســت كه 
سیاســت تقیه به طوركلى در زمان امامت امام رضا )ع( 
كنار گذاشته شــد. بلكه ایشان در زمینه  مسئله اعلام 
امامت خویش بدون تقیه رفتار مى كرد اما در مواجهه با 
مسائل سیاسى و اعتقادى نیز مانند سایر ائمه )ع( پایبند 
به تقیه بود و شیعیان را به رعایت تقیه توصیه و بر لزوم 
آن تأكیــد مى كرد. چنان كه آن حضرت یكى از دلایلى 
كــه تا چندین روز مانع ملاقات گروهى از شــیعیان با 


